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دریافت حق الوکاله بیش از تعرفه مصوب فرار 
مالیاتي خواهد بود

آیا حق الوکاله هاي نجومي برچیده 
خواهند شد؟

شرق: حق الوکاله هاي نجومي و فرار مالیاتي  �
وکلاي نجومي بگیر یکي از چالش هاي مهم چند 
ماه اخیــر بوده که منجر به صــدور آیین نامه اي 
بــراي سروســامان دادن به حق الوکاله ها شــده 
است. طبق آیین نامه جدید «تعرفه حق الوکاله، 
حق المشــاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري»، 
حداقــل حق الوکاله ۵۰۰ هــزار تومان و حداکثر 
آن ۲۰۰ میلیون تومان و حق المشــاوره وکیل از 
۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده است 
تا شــاید این گونه موکل قرباني حق الوکاله هاي 
نجومي نشود و هم میزان مالیات قابل پرداخت 
مشخص شــود. اما مسئله اینجاست؛ آیا وکلا به 
ایــن آیین نامه تن خواهند داد. در همه مشــاغل 
چــه در ایران و چه در تمام دنیــا براي خدماتي 
که ارائه یا اجناســي که فروخته مي شود، تعرفه 
و قانونــي وجــود دارد. براي وکالــت هم مانند 
بســیاري از دیگر مشــاغل در ایران تعرفه اي از 
ســال ۸۵ بود که باید وکیل و موکل به آن تعرفه 
پایبنــد مي بودند؛ اما برخي وکلا هم مانند برخي 
از مشــاغل دیگر از این تعرفه ها پیروي نکردند. 
شــاید دلیل این تمرد را بایــد در عدم هماهنگي 
تعرفه بــا تورم دانســت اما تعرفه هــاي جدید 
هــم بــا حق الوکاله هاي نجومي بســیار فاصله 
دارد و همیــن موضــوع نگرانــي از عدم رعایت 
ایــن تعرفه هــا را افزایش داده اســت؛ هرچند 
پورمختار عضو کمیســیون قضائــي مجلس، با 
اشاره به مســئله حق الوکاله هاي نجومي گفته 
است: اگر وکلا خارج از آن تعرفه هایي که رئیس 
قوه قضائیه مشــخص کرده حق الوکاله بگیرند، 
تخلف اســت. بر اساس قانون کسي حق وکالت 
دارد که اجازه وکالت را داشــته باشــد. محمود 
علیزاده طباطبایــي، وکیــل پایه یک دادگســتري 
نیز درخصــوص آیین نامه «تعرفــه حق الوکاله، 
حق المشاوره و هزینه ســفر وکلاي دادگستري» 
اظهار کرد:  تغییــر آیین نامه مدت ها مورد بحث 
بــود؛ تعرفــه حق الوکاله هــا از زمــان مرحوم 
شــاهرودي یعني ســال ۸۴ تغییر نکرده که ۱۴ 
سال مي شــود و همین موضوع باعث شده بود 
حق الوکاله ها عملا براســاس مــاده ۱ آیین نامه 
یعني توافق وکیل و موکل تعیین و در وکالت نامه 
طبــق تعرفه تنظیم شــود. وي افــزود: حداقل 
حق الوکالــه در آیین نامه قبــل ۳۰ هزار تومان و 
حداکثر ۲۰ میلیون تومان بود؛ بر همین اســاس 
نرخ هاي قدیمي موجب شــده بود هیچ کس آن 
آیین  نامه را اجرا نکنــد. البته طبق ماده ۱ هر دو 
آیین نامــه، وکیــل و موکل در مــورد حق الوکاله 
مي توانند توافق کنند و اگــر توافق نکردند، باید 
طبق آیین نامه عمل کنند. این عضو کانون وکلاي 
دادگستري مرکز بیان کرد: طبق آیین نامه کنوني 
«تعرفه حق الوکاله، حق المشــاوره و هزینه سفر 
وکلاي دادگســتري»، حداقــل حق الوکاله ۵۰۰ 
هــزار تومان و حداکثــر آن ۲۰۰ میلیــون تومان 
در نظر گرفته شــده بنابراین قابل اجراست و به 
مراتــب بهتر از آیین نامه قبلي اســت. وي ادامه 
داد: حق المشــاوره وکیل که در آن آیین نامه پنج 
 هزار تومــان بود، در آیین نامه جدید از ۵۰ تا ۵۰۰ 
هزار تومان در نظر گرفته شــده است. همچنین 
درخصــوص پرونده هاي مفاســد اقتصادي که 
تاکنون حق الوکاله هاي میلیاردي گرفته مي شد، 
در آیین نامــه جدید از پنج تــا ۵۰ میلیون تومان 
در نظــر گرفته شــده اســت. علیزاده طباطبایي 
آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره 
را  منطقي دانســت و گفت: طبــق قانون رئیس 
کانــون وکلاي دادگســتري مرکز باید پیشــنهاد 
آیین نامه را بدهد و ســپس رئیــس قوه قضائیه 
تصویب کند، اما ظاهرا در این مصوبه اشــاره اي 
به پیشــنهاد کانون وکلا نشــده اســت در نتیجه 
اگر این آیین نامه پیشــنهاد کانون نباشد، مشکل 
قانوني دارد. وي افزود: در دوره گذشــته که من 
عضو هیئت مدیره کانون وکلاي دادگستري بودم، 
پیشنهاداتي مطرح شــد اما در جریان نیستم که 
آن پیشنهادات براي رئیس قوه قضائیه فرستاده 
شــد یا خیر. این وکیل پایه یک دادگستري اظهار 
کــرد: یکــي دیگــر از مشــکلات حق الوکاله ها 
در گذشــته این بــود کــه وکلا حق الوکاله اي را 
براساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه در 
وکالت نامه  مي نوشــتند و ســازمان امور مالیاتي 
بــه هیچ عنوان آن مبلــغ را قبول نمي کرد بلکه 
مالیاتي که اخذ مي کرد،  چندین برابر حق الوکاله 
بود که در وکالت نامه ذکر شــده بــود در حالي 
کــه در حال حاضر در مصوبه جدید تأکید شــده 
که ســازمان امور مالیاتي موظف است براساس 
ایــن آیین نامــه از وکلا مالیــات بگیــرد. وي در 
پایــان گفت: معمــولا وکلاي متعــارف بیش از 
ایــن ارقام حق الوکاله نمي گیرنــد اما اگر وکیلي 
خلاف واقع اعلام کند یعني مبلغ حق الوکاله در 
وکالت نامــه را کمتر از مبلغي که از موکل گرفته 
اعلام کند، فرار از مالیات محســوب شده و جرم 
است و مجازات دارد.مجازات براي فرار مالیاتي 
مي توانــد ضمانت اجــراي این آیین نامه باشــد 
امــا باید دید چگونه چنین مواردي شناســایي و 
بررسي خواهند شد و در صورت رضایت وکیل و 
موکل امکان کنترل حق الوکاله سخت و دریافت 

مالیات از آن نیز سخت تر خواهد شد. 

روزنه آینه 
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سوءتفاهم ها درباره حداقل دستمزد
امین کاوئي:....«هر ســال در نزدیکــي عید نوروز،  �

«دســتمزد کارگران» تعیین مي شــود.» «تیتر کانال ها 
و رســانه ها: دســتمزد ۱۳۹۹ تعیین شــد!» هر سال 
در حوالــي نوروز، «حداقل دســتمزد کارگران» تعیین 
مي شــود نه «دســتمزد کارگران». این اشــتباه باعث 
مي شــود که مخاطب فکر کند مسئولان که دستمزد 
تعیین کردند، خــب به جاي «۲/۷ میلیــون تومان»، 
مثلا «پنج میلیون تومــان یا ۱۰ میلیون تومان» تعیین 
مي کردند که رفاه کارگران بیشتر تأمین شود! اگر چنین 
چیزي ممکن بود که اصــلا علم اقتصاد موضوعیتي 
نداشــت... حداقل دســتمزد ماهانه کارگران در ایران 
«رقم پایه روزانه×۳۰ روز ماه» نیست، بلکه با اضافاتي 
مثل حق مســکن، بن خرید و اولاد و امثال آن، حدود 
۳۰ درصد از مبلغ پایه بیشتر است. براي مثال برخلاف 
اعداد تیترهاي خبري رقم تعیین شــده سال ۹۹ براي 
کارگر با همســر و یک فرزند، حدود یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان نیست، بلکه حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان است. «حداقل دستمزد، باید هر سال به اندازه 
تورم آن ســال افزایش یابد». ایراد این گزاره حتي اگر 
پشتوانه قانوني هم داشــته باشد، آنجاست که وقتي 
شــما در کشور ســالي مثل ســال ۹۷ را با منفي ۶/۵ 
درصد حقیقي رشــد اقتصادي مي گذرانید و سالي را 
هم مثل ۹۸ با نزدیک صفر درصد، به صورت حقیقي 
و با احتساب تورم، شما باید همین حدود از دستمزد ها، 
سود ها و  اجاره هاي توزیع شده در بین عوامل اقتصادي 

پس رفت احساس کنید... 

مفاهیم توخالي در ایام کرونایي
ســیدجواد طباطبایي: ... وقتي رجلي سیاسي، مانند  �

میرسلیم، تنها چشــم بر گزارش هاي خبرنگاران رادیو و 
تلویزیون از کشورهاي فاسد غربي داشته باشد، و آن گاه 
که از چهارراه هاي تهران در خودروهاي محافظت شده 
عبور مي کند تا رســیدن با موبایل خود ور برود، تردیدي 
نیســت که نخواهد دانســت که فاجعه چه عمقي پیدا 
کرده اســت. چنین رجلي نخواهد دانست که حتي اگر 
کمر کشــور و مردم آن زیر بار تحریم نشکســته بود و او 
مي خواست کمک به ملت مستضعف آمریکا برساند، به 
عنوان مثال مقداري ماسک براي مردم مستضعف آمریکا 
ارسال کند، باید همان ماسک را از همان دولت کینه توز 
آمریکا مي خرید و به عنوان کمک هاي کشــور دوست و 
برادر به همان آمریکا تحویل مــي داد. اما آن چه همان 
رجل بشردوســت و از پسِ پشــت پرده پنــدار واژه هاي 
تهي از معنا نمي تواند بداند این اســت که حتي دولتي 
مانند آلمان براي حفاظت سلامت پلیس خود از همان 
دولت کینه توز ماســک مي خرد و آن دولت اگر اولویت 
حفظ سلامت مردم او ایجاب کند سفارش آلمان را پس 
مي گیرد.... نخســتین گام براي واردشدن در سیاست آن 
است که مدعي ریاست و مدیریت کشور خود را از چنبر 
واژگان تهي از معنایي رها کند اســتضعاف، بیش از هر 
جاي دیگري، در کوچه ها، خیابان ها و شهرهاي آن جاري 
اســت و رجل سیاسي نمي تواند چشــم و گوش خود را 
بر این واقعیت ببندد و در ده هزار فرســنگي استضعافِ 

موجود دنبالِ استضعافِ موهوم بگردد». 

هنر استفاده از ظرفیت فوق العاده
سیدمحمدســعید مدنــي:... نمي گوییــم یکي از  �

اصلي ترین بلکــه عرض مي کنیــم «اصلي ترین» راه 
قوي شــدن آن هم بدون وابســتگي بــه قدرت هاي 
سلطه گر و با تکیه بر ســرمایه هاي خود اولا شناخت 
و کشف داشــته ها و ظرفیت هاست (و  وقتي صحبت 
از قوي شــدن همه جانبه اســت لازمه آن شــناخت 
و کشــف امکانــات و ظرفیت ها در حوزه هــا و ابعاد 
مختلف اســت) و ثانیا اســتفاده صحیــح و بهینه از 
داشــته ها و ظرفیت هاســت. متفکران و اندیشمندان 
و همچنین کارشناســان حوزه هاي مختلف اجتماعي 
تقریبــا جملگــي و بدون اســتثنا بر این نکتــه اتفاق 
نظر دارند که این مملکــت در ابعاد مختلف علمي، 
فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي و... هنري و ورزشي و... 
و همچنیــن از حیث مادي و اقلیمي و منابع زمیني و 
زیرزمیني و... ملت و مردمي که از چنین ظرفیت هاي 
وسیع و گســترده اي در جنبه هاي مختلف اعتقادي و 
علمي گرفته تا... منابع مادي و ســرزمیني و... با تکیه 
بر فرهنگ غني اســلامي و ایمان عمیق خود، نه تنها 
مي توانند بر بحران ها و شــرایط نامناســب غلبه کنند 
بلکه قادر هســتند فراتر از آن به ضرب توکل و صبر و 
اســتقامت و همچنین با عقلانیت و تدبیر و برنامه و... 

«حیات طیبه» را براي خود ایجاد کنند... . 

فروردیــن مصــادف   ۳۰
است با تیرباران بیژن جزني 
به همراه هشــت نفــر دیگر 
از فعالان سیاســي چپ گرا. 
بیــژن جزني در ســال۱۳۱۶ 
سیاســي  خانــواده اي  در 
متولد شــد. خانواده پدري و 
مادري او هر دو از هواداران 
و فعــالان حزب توده بودند. 
پدرش افســر ژاندارمري و از 
اهالــي جزن (روســتایي در 
حوالي نطنــز) اصفهان بود 
کلانتري  عالمتاج  مادرش  و 

اهل نطنز بود. حســین جزني ابتــدا عضو حزب توده 
بود و بعــد به فرقــه دموکرات آذربایجان پیوســت 
و پــس از شکســت این فرقه به آذربایجان شــوروي 
رفت و تا ســال۱۳۴۵ به ایران بازنگشت. بیژن نیز به 
تبعیت از پدر در حالي که فقط ۱۰ســال ســن داشت، 
در ســال۱۳۲۶ به ســازمان جوانان حزب توده ایران 
پیوســت و با اینکه شــرایط ســني عضویت حداقل 
۱۳ســال بود، اما به علت فعالیت و علاقه چشمگیر 
چنــد نوجوان کمتر از ۱۳ســال، حــوزه مخصوصي 
برایشان تشکیل شــد و جزني یکي از افراد این حوزه 
بود. ۱۵بهمن۱۳۲۷ محمدرضاشــاه مورد سوءقصد 
قرار گرفــت و درپي این اتفاق هیئــت وزیران، حزب 
توده را غیرقانوني اعلام کرد و حمله به سازمان هاي 
حزبي آغاز شــد. در همین ســال بود که بیژن جزني 
۱۱ســاله فعالیت هاي مخفي خود را آغاز کرد. جزني 
در ایــن دوران رابط بین کادرهاي مخفي حزب بود و 
در ســال هاي۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ به فعالیت هاي مخفي 
ســازماني از یک ســو و فعالیت هاي علني در سطح 

دانش آموزان مي پرداخت.
 جزني در دوران مصدق

فعالیت هــاي سیاســي جزنــي در دوران مصدق 
ادامــه یافت اما درپــي وقوع کودتــاي ۲۸مرداد بود 
که با شــدت گرفتن برخورد با نیروهاي سیاسي، جزني 
چندباري به ســبب فعالیت هاي سیاسي روانه زندان 
شــد. اولین بار چندماه پس از کودتا بود که بازداشت 
شــد، اما باوجود کشــف مدارکي دال بر فعالیت هاي 
مخفــي اش به علت ســن کــم او از یک ســو و نفوذ 
افسران توده اي در دادرسي ارتش از سوي دیگر، پس 
از چنــد هفته آزاد شــد.در پاییــز۱۳۳۳ جزني بعد از 
چندبار بازداشت و آزادي بار دیگر دستگیر و این بار به 
شــش ماه زندان محکوم شد. جزني پس از آزادي در 
بهار۱۳۳۴ فعالیت هاي خــود را پي گرفت و به دلیل 
مشکلات شــدید مالي و در عین حال علاقه اي که به 
نقاشي داشــت، در یک مؤسســه تبلیغاتي استخدام 
شد. در این مقطع بود که روز ها به محل کار مي رفت 
و شــب ها به ادامه تحصیل مي پرداخــت. در همین 
ســال ها بود که به همراه برخي هم فکرانش ازجمله 
محمد چوپان زاده در تدارک تشکیل گروهي برآمد. در 
فروردین۱۳۳۸ اولین نشریه گروه که جزني در تنظیم 
مقالات و خط مشــي آن نقش اساسي را ایفا مي کرد، 
به صورت پلي کپي با دستگاه دست ساز منتشر شد. در 
پاییز۱۳۳۸ با لورفتن گروه و دستگیري یکي از اعضاي 
آن انتشــار مرتب نشــریه متوقف و تصمیم بر این شد 
که به مناسبت هاي مختلف اعلامیه هایي صادر کنند.

 فعالیت در جبهه ملي دوم
در ۱۳۳۹ بــا شــروع کار جبهــه ملــي دوم بیژن 
جزني هم به جبهه پیوســت و فعالیت هاي سیاسي 
خــود را در آن پــي گرفــت. پس از ســرکوب جبهه 
ملــي در ســال۱۳۴۲ جزني و عده اي از دوســتانش 
مدتي نشــریه اي سیاســي به نــام «پیام دانشــجو» 
منتشــر مي کردند. پیام دانشــجو، نماد جبهه متحد 
جناح هاي مختلف سیاســي در جنبش دانشــجویي 
بــود. به این ترتیب که تا اوایل ۱۳۴۳ حســن ابراهیم 

حبیبي (که بعد از انقلاب اســلامي چند دوره معاون 
اول رئیس جمهوري شد) سردبیر و مسئول گردآوري 
مطالــب و اخبار آن بود و بیژن جزني امور فني مانند 
آماده ســازي و چــاپ اول آن را برعهده داشــت. در 
بهــار۱۳۴۳ هیئت تحریریــه اي براي پیام دانشــجو 
انتخاب شــد که تقریبا همه جناح هاي دانشجویي را 
دربر مي گرفت و هوشنگ کشاورز صدر، متین دفتري، 
مجید احسن و منصور سروش در آن حضور داشتند. 
جزني آماده ســازي و چاپ و بهــزاد نبوي پخش آن 
را عهده دار بودند. ماشین نویســي و تهیه استنسیل و 
امکانــات چاپي که محدود به یک دســتگاه پلي کپي 
دست ساز بود، به دســت بیژن تهیه مي شد. در اواخر 
ســال ۱۳۴۳ و بهار ۱۳۴۴ از هر شــماره پیام دانشجو 
در حدود ۵۰۰ نســخه چاپ مي شد. جزني در فاصله 
ســال هاي ۱۳۳۹ تــا ۱۳۴۲ بار هــا به زنــدان افتاد. 
در ســال۱۳۴۲ به عنوان شــاگرد اول رشــته فلسفه 
فارغ التحصیل شد. در همین سال بود که با توجه به 
اتخاذ خط مشــي جدیدي که گروه به آن رسیده بود، 
فعالیت ها در قالب یک سازمان سیاسي- نظامي وارد 
فاز نویني شد و بیژن جزني به همراه سه نفر دیگر از 
همفکرانش به عنوان کادر مرکزي آن انتخاب شدند.

 تشکیل جبهه ملي سوم
در اوایل پاییز ۱۳۴۲، ســازمان دانشجویان جبهه 
ملي کــه پس از درگیري هاي میدان بهارســتان (۱۵ 
شــهریور ۱۳۴۲) از سیاست رهبري جبهه ملي ناامید 
شده بود، درصدد برآمدند تا به یاري برخي از رهبران 
و مســئولان جبهه ملــي، رهبري جدیــدي براي این 
جبهــه برگزینند و از انحــلال آن جلوگیري کنند. این 
تلاش ها به تشــکیل جبهه ملي ســوم در سال ۱۳۴۴ 
انجامیــد کــه جزني در تدارک آن شــرکت داشــت. 
جزني آخرین بار در ســال۱۳۴۴ به دلیل فعالیت هاي 
دانشــجویي بازداشت شــد و به همراه دیگر اعضاي 
کمیتــه دانشــجویي دانشــگاه تهــران که حــالا از 
انشعابیون جبهه ملي محسوب مي شدند، در دادگاه 

نظامي به ۹ ماه زندان محکوم شد.
 آغاز فعالیت هاي مسلحانه

بعــد از آزادي از زندان مســئولیت فعالیت هاي 
علني به عهــده بیژن گذاشــته شــد. در پاییز۱۳۴۶ 
بزرگ تریــن  از  یکــي  تختــي  مــرگ  به مناســبت 
گردهمایي هاي علني ســازمان انجام شد که جزني 
در ســازمان دهي آن نقشي کلیدي داشت. در همین 
دوران بود که تدارک مبارزه مسلحانه و تأمین سلاح 
براي آن در دســتور کار گروه قــرار گرفت. زماني که 
جزنــي همراه با یکــي  دیگر از اعضاي گــروه به نام 
«سورکي» اسلحه هاي تهیه شده را به همراه داشتند، 
به دام پلیــس افتادند. به دنبال ایــن اتفاق چند نفر 
دیگر از یاران جزني نیز بازداشــت شدند و در دادگاه، 
دادســتان نظامي ابتدا براي جزني و هفت  نفر دیگر 
تقاضاي حکم اعدام کرد، اما آنان نهایتا به ۱۵ســال 

زندان محکوم شدند.
 تشکیل سازمان چریک هاي فدایي خلق ایران

در همیــن دوره بود که با به هم پیوســتن دو گروه 
«بیــژن جزنــي و حســن ضیاظریفي» و «مســعود 

احمــدزاده و امیرپرویز پویان» ســازمان چریک هاي 
فدایي خلق ایران شــکل گرفت و با حمله به پاسگاه 
ســیاهکل در ۱۹بهمن۱۳۴۹ مبارزه مســلحانه علیه 
رژیم شــاه را آغاز کرد؛ درواقع ســازمان چریک هاي 
فدایي خلق ایران از وحدت و ادغام دو گروه چپ گراي 
معتقد به مبارزه مسلحانه پدید آمد؛ گروهي که بیژن 
جزني، عبــاس ســورکي، غفور حســن پور، علي اکبر 
صفایي فراهانــي، محمــد صفاري آشــتیاني و حمید 
اشــرف از مؤسســان آن بودنــد و گــروه دیگري که 
مســعود احمدزاده و امیرپرویز پویان از پایه گذارانش 
بودنــد. این دو گروه، پــس از حمله بــه ژاندارمري 
ســیاهکل در نوزدهم بهمن مــاه۴۹ و اعدام ۱۳نفر 
از پیشــتازان «جنبــش فدایي» در ۲۶اســفند۱۳۴۹، 
به طورکامل به هم پیوســتند و به عنوان «چریک هاي 
فدایــي خلق ایــران» و مدت کوتاهي بعــد با عنوان 
«ســازمان چریک هاي فدایي خلق ایران» (سچفخا) 

اعلام موجودیت کردند.
گروه بیژن جزني- حســن ضیاظریفــي عمدتا از 
افرادي تشکیل شــده بود که در دهه های ۳۰و۴۰ به 
مبارزه روي آورده بودند و در مبارزات سیاســي جبهه 
ملي دوم شــرکت فعالي داشــتند و گروه مســعود 
احمدزاده-امیرپرویز پویان در مقایســه، تجربه مبارزه 
عملي کمتري داشــت و شناخت عیني از حزب توده 
نداشــتند. برخي از اعضاي این گروه ســابقه فعالیت 
در جبهه ملي در سال هاي ۴۰ را با خود داشتند، ولي 
تجربه  انقلاب کوبا و مبارزه چریکي در آمریکاي لاتین، 
جایگاه ویژه اي را در این گروه به خود اختصاص داده 
بود. جزوه هاي «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري 
بقا» نوشــته امیرپرویز پویان و «مبارزه مسلحانه، هم 
استراتژي و هم تاکتیک» نوشته مسعود احمدزاده و 
چندنوشتار دیگر بنیان فکري گروه را تشکیل مي داد.

 تفاوت دیدگاه جزني و احمدزاده
گروه جزني و گــروه احمدزاده در فاصله ماه هاي 
شــهریور تــا دي ۱۳۴۹ بر ســر انتخاب «اســتراتژي 
و تاکتیــک مبــارزه مســلحانه» مباحثاتــی طولاني 
داشــتند. جزوه «آنچه یک انقلابي باید بداند» که در 
آخر تابســتان۱۳۴۹به نام علي اکبــر صفایي فراهاني 
درآمده بــود، کلي ترین برداشــت هاي دیــدگاه اول 
(دیــدگاه جزنــي) را به دســت مــي داد. جزوه هاي 
«ضرورت مبارزه مســلحانه و رد تئــوري بقا» (بهار 
۱۳۴۹)، به قلم امیرپرویز پویان و «مبارزه مســلحانه، 
هم اســتراتژي و هم تاکتیک» (آخر تابستان ۱۳۴۹)، 
نوشــته مســعود احمدزاده، دیــدگاه دوم را مطرح 
مي کرد. هر دو گروه در پژوهش ها و بررسي هاي خود 
به این نتیجه رســیده بودند کــه جامعه ایران پس از 
انقلاب سفید و اصلاحات ارضي تبدیل به جامعه اي 
ســرمایه داري شــده  اســت؛ به واســطه دیکتاتوري 
اســت که توده هاي زیر ســتم از حرکت وامانده اند و 
بر پیشــاهنگ اســت که با برافروختن آتــش مبارزه 
مســلحانه و ازخودگذشــتن و جانبازي، توده ها را از 
حالت خمودي و خموشــي درآورد و «انرژي ذخیره 
توده ها را به انفجار بکشاند...». گروه جزني معتقد به 
کار در شــهر و روستا بودند. به باور آنها «چون هدف 

مسلحانه،  اقدامات  اولین  از 
سیاســي  فضــاي  تغییــر 
جامعــه و به طورکلي تبلیغ 
مســلحانه  اســت، عملیات 
مســلحانه در روستا و شهر 
مي تواننــد یکدیگــر را کامل 
کنند و گذشــته از آن، وجود 
ســلول هاي مســلح در کوه 
عامل  یک  به مثابه  و شــهر، 
تاکتیکــي،  حمایت کننــده 
قرار  استفاده  مورد  مي تواند 
گیــرد... جنبــش روســتایي 
مي توانــد کادرهایــي را که 
در شــهر امکان ادامه مبارزه ندارنــد، به خود جلب 
کند و با اجراي عملیات مســلحانه، قواي دشــمن را 
در مناطــق وســیعي به خود مشــغول و این مناطق 
را به طور وســیعي سیاســي کنــد. همچنین، جنبش 
چریکي شــهري با برهم زدن نظم شــهرها، مي تواند 
قســمتي از قواي دشــمن را تجزیه کرده و سیســتم 
عصبي دشــمن را نیز مورد آسیب قراردهد...». (بیژن 
جزني، تاریخ سي ساله، صفحه۱۰). گروه جزني (گروه 
جنــگل) براي آغاز مبارزه مســلحانه جنگل گیلان را 
برگزیده بود، اما، گروه احمدزاده جنگ چریکي شهري 
را ترجیح مي داد.گــروه احمدزاده متکي بر تجارب و 
تئوري انقلاب برزیل، پیشــنهاد ســازمان دهي جنگ 
چریکي شــهري را مي داد و معتقــد بود که جنبش 
باید اول در شــهر دور بگیرد و ســپس، کار در روستا، 
متکــي به مبارزه دور گرفته در شــهر، آغــاز و در این 
مرحله مبارزه، به طور عمده از شــهر به روستا منتقل 
شــود. گروه جنگل پیشــنهاد آغاز مبارزه هم زمان در 
شهر و روســتا را مي داد و معتقد بود که کار در شهر 
و روســتا، در صورت امکان، باید شــروع شود، البته، 
به تقدم عملیات در شهر معتقد بود. درحالي که این 
تقدم زماني از نظر گروه احمدزاده جنبه  اســتراتژیک 
داشــت. به هرحال، تماس دو گروه در سراسر پاییز۴۹ 
به بحث هاي تئوریک گذشت. در دي ماه۴۹، دو گروه 
بر سر تنظیم برنامه مبارزات آینده به توافق رسیدند و 
از جمله، بر این توافق شد که گروه احمدزاده- پویان 
چنــد نفر از اعضایش را براي اعــزام به جنگل آماده 
کند. از این گروه احمد فرهودي در بهمن۴۹ به جنگل 
اعزام شــد و به دســته چریکي جنگل به فرماندهي 

علي اکبر صفایي فراهاني پیوست.
 سرنوشت جزني بعد از رویداد سیاهکل

جزني تــا فروردین۱۳۴۸ در زنــدان قصر بود اما 
درپي فرار نافرجام یارانش از زندان به قم تبعید شد و 
پس از عملیات نظامي سیاهکل، به اوین منتقل شد. 
هرچند جزني در طول دوران زندان تحت فشــارهاي 
شدید و شکنجه هاي فراواني قرار گرفت، اما در همین 
دوره مجموعــه مقالاتي از زندان به بیرون داد که در 
ســاختار ایدئولوژیک سازمان متبوعش تأثیرگذار شد. 
او در اواسط اسفند ۱۳۵۳ پس از چند سال تبعید به 
زندان اوین بازگردانده شــد، اما در ۳۰فروردین۱۳۵۴ 
همراه با شــش نفر دیگــر از چریک هاي فدایي خلق 
به نام هاي حســن ضیاظریفي، احمد جلیلي افشــار، 
مشعوف کلانتري، عزیز ســرمدي، محمد چوپان زاده 
و عباس ســورکي به همراه مصطفي جوان خوشدل 
و کاظم ذوالانوار، دو عضو ســازمان مجاهدین خلق، 
در تپه هــاي اطــراف زنــدان اوین به دســت عوامل 
حکومت تیرباران شــدند. روزنامه هــا فرداي آن روز 
خبر کشته شــدن جزني و یارانش را با تیتر «۹ زنداني 
در حین فرار از زندان کشته شدند» پوشش دادند، اما 
حقیقت ماجرا تا زمان وقوع انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ 
مســکوت ماند؛ زماني که درپی دستگیري و محاکمه 
اعضاي ســاواک معلوم شد که بیژن جزني و یارانش 
نه در هنگام فرار که به دســت مأمــوران به تپه هاي 

اوین برده و در آنجا به رگبار گلوله بسته شدند.

۴۵ سال از تیرباران بیژن جزني گذشت
از سیاهکل تا تپه هاي اوین

برگ سبز و سند کمپانی خودرو کیا اپتیما رنگ سفید صدفی 
متالیک مدل ۲۰۱۴ به شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۸۹۳ ی ۵۶ 

و شماره موتور G۴KEDH۱۴۵۴۹۵  و شماره شاسی 
KNAGN۴۱۲۲E۵۴۸۴۰۴۲ به نام محمدجواد قمی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دانشنامه تحصیلی اینجانب امید دائی جواد  فرزند کورش 

به شماره شناسنامه ۵۰۰۰  صادره از اصفهان  در مقطع 
کارشناسی ارشد رشته عمران-سازه صاره از دانشگاه صنعتی 

اصفهان با شماره ۷۲۲۱۲/۹۱/۳۲۴ مفقود گردیده است و 
 فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک

 را به دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال نماید

برگ سبز خودرو سایپا تیبا ۲ رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۳۹۹ ن ۹۸ 
و شماره موتور M۱۵/۸۵۷۴۷۵۸ و شماره شاسی 

NAS۸۲۱۱۰۰J۱۱۵۲۴۴۶ به نام سارا شهبازی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت ماشین خودرو پراید سایپا ۱۴۱ رنگ 
نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۵ به شماره پلاک ایران ۸۸ 

 S۱۴۸۲۲۸۵۱۴۰۱۷۹ ۲۸۶ س ۸۴ و شماره موتور _
و شماره شاسی ۱۴۱۳۸۴۰ به نام محمد حامدی نیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قریب به چندسال است که ستاد یارانه سرپرست 
خانــواده زیر نظــر ریاســت جمهوری، یارانه تمامی 
وکلا را قطــع کرده اســت. این در حالی اســت که 
وضعیــت معیشــت بســیاری از وکلا، به خصوص 
وضعیت معیشــت وکلای جوان و تازه کار اسفناک 
اســت. عواملی نظیر برگــزاری آزمون های متعدد 

وکالت در سطح کشور توسط دو نهاد وکالت، ازدیاد 
وکلای کانون وکلا و مرکز وکلای قوه، افزایش تعداد 
فارغ التحصیلان رشته حقوق، اجباری نبودن وکالت 
و کاهش ســطح درآمــد مردم، هر یک تأثیر بســیار 
زیادی در کاهــش درآمد وکلا و بی کاری عده زیادی 
از آنها گذاشــته اســت. از طرفی لزوم ارائه قرارداد 

مالــی به محاکم و اخذ ســهم کانون ها و مرکز وکلا 
و همچنیــن مالیــات و افزایش هزینه هــای تمدید 
پروانه وکلا، فشار اقتصادی زیادی را بر آنها تحمیل 
کرده، به طوری که بســیاری از وکلای جوان درصدد 
خروج از حرفه وکالت یا به دنبال شغل آزاد دیگری 
هســتند تا بتوانند مثــل دیگر مردم عــادی، زندگی 
خــود را رتق وفتق کننــد. حال چند ســؤال مطرح 
می شــود؛ آیا وکیل جــوان که با پشت سرگذاشــتن 
آزمون های ســخت و مشقت زا و اخذ پروانه وکالت، 
باید شــغل وکالت را به خاطر بی کاری و فشارهایی 
کــه از نهادهای دولتــی (مالیات، حــذف یارانه) و 
غیردولتی (افزایش تمدید پروانه و سهم کانون ها و 
پنج درصد تمبر) به او وارد می آورند، شغل و حرفه 
خود را رها کند و به مشــاغل عمومی روی بیاورد؟ 
از طرفــی قضات بازنشســته و افــرادی که حقوق 
بازنشستگی می گیرند و دغدغه مالی ندارند، با اخذ 
پروانه وکالت به ســهولت وارد حرفه وکالت شوند! 
و ســبب بی کاری وکلای جوان شوند. از طرفی چرا 
ارائه خدمــات الکترونیک قضائی، تنظیم و ارســال 
اظهارنامه و... از طریق دفاتر خدمات قضائی دارای 
تعرفه و هزینه های مشــخص و معین اســت، ولی 
وقــت و انرژی و فکر وکیل و مشــاوره وکیل  رایگان 
باشــد. آیا این تفکر صحیح است؟ چرا دولت بدون 
هیچ حساب وکتابی باید یارانه تمام وکلا را قطع کند! 

مگر وکیل معاضدتی، از پرداخت هزینه ایاب و ذهاب 
و خریــد کالای مصرفــی معاف اســت؟! همه این 
خدمات رایــگان وکلا به نفع دولت هــا و نهادهای 
عمومــی وکالتی تمام می شــود و نفعــی به وکیل 
نمی رســد. الزام وکلا به ارائه مفاصاحساب مالیاتی 
برای تمدید پروانه، تکلیفی اضافی برای وکیل است، 
چراکه نص قانونی در رابطه با ارائه مفاصاحســاب 
مالیاتــی  برای تمدیــد پروانه وکالــت وجود ندارد 
و اداره مالیــات می توانــد مانند ســایر مشــاغل از 
طریــق اداره اجرائیات مالیاتی نســبت به مطالبات 
خود علیــه وکیل اقدام کند. با ایــن اوضاع واحوال، 
رفته رفته وکیل جوان از شــغل وکالت دل زده شده 
و از شــغل وکالت یا خارج شــده یــا وکیل متخلف 
می شــود. وکیلی که از نظر مالی تأمین نباشد، بیشتر 
در معرض تخلفات، رشــوه و... قرار می گیرد. وکیل 
بی پول، پزشــک بی پول و قاضی بی پول همانند هم 
هســتند؛ هرکدام شغل حساســی را دارند، (شغل 
وکالت شغل حساسی است). وکیل کم درآمد مانند 
قاضی کم درآمد در معرض اخذ و پرداخت رشوه و 
تخلفات مالی قرار می گیــرد. الحمدالله وضع مالی 
قضات درحال حاضر نســبت به گذشــته بهتر شده، 
اما وضعیت معیشت وکلا هر سال سخت تر از سال 
قبل شده است. باید کاری کرد، به عمل کار برآید به 

سخنرانی نیست، حال وکلا خوب نیست.

از قطع کردن یارانه تمام وکلا تا رایگان بودن وکالت و مشاوره معاضدتى
مجتبى رستمى . وکیل پایه یک دادگسترى


